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‌‌سارا‌سلیمی‌نمین،
‌مؤسس‌مركز‌نوآوري‌وابسته‌به‌مدرسه

‌آمنه‌سلیمی‌نمین،
‌مدیر‌مدرسه‌در‌منطقه‌ي‌‌3تهران

این ششــمین مقاله ای اســت که به بهانه ی 
علاقه ی کوچک مشــاور به رئیس جمهورشدن 
و البته پیرامون نگاه اقتصادی، در خدمت شما 
هستیم. در قسمت های پیشین، از اهمیت شغل 
و رابطه ی کسب وکارها صحبت کردیم و اصالت 
را به تولید ارزش برای رفع نیازهای مردم دادیم. 
به تبع آن از گــردش اعتباری به نام »پول« در 
جامعه نیز سخن به میان آوردیم. نقش دولت ها 
را حکمروایی  از طریق ایجاد بستر مناسب برای 
گردش پول دانســتیم تا در آن بستر، زمینه ی 
مشارکت همه ی افراد در رشد جامعه از طریق 
چرخه ي اقتصادی فراهم شود. در این مسیر به 
واژه ی »استعداد« افراد فعال در جامعه رسیدیم.
 این واژه برای ما معلمان بســیار آشناست، اما 
گاهی فکر می کنیم در نظام آموزشــی تکلیف 
ما با آن مشــخص نیســت. برای برخی از ما 
معلمان و به  دنبال آن والدین، واژه ی اســتعداد 
چنان معنا پیدا کرده اســت که انگار فهرستی 
وجــود دارد که می توان با بررســی دقیق هر 
دانش آموز بر اساس آن فهرست، مجموعه ای از 
استعدادها را در طیف بسیار بالا تا بسیار پایین، 
مشخص کرد، به  گونه ای که مسیر رشد آینده ی 
دانش آموز را نشــان دهد. برای برخی دیگر از 
ما، بین توانمندهای جسمی، ذهنی و عاطفی 
دانش آموز به عنوان اســتعداد او با زمینه های 
شــغلی جامعه تفاوتی وجود دارد و در تلاشیم 
با پیدا کردن روابط ماتریسی بین توانمندی های 
دانش آموزان با نیازهای شغلی جامعه، آن ها را در 
انتخاب مسیر آینده  شان هدایت کنیم. برخی از 
ما امکان کسب درآمد بالاتر را نیز در این برنامه 
وارد می کنیم. در میان ما، کمتر کسی است که 
به خلق ارزش و در پی آن ایجاد ثروت بر اساس 

یافتن استعداد باور داشته باشد.
 در ایــن مســیر، می توان اصالــت را از روی 
شــغل های تعریف شــده ی فعلی در جامعه 
برداشت و به ترکیب منحصربه فرد هر انسان 
از میــزان توانمندی های جســمی، ذهنی 
و عاطفــی اصالت داد و انتظار داشــت که 
دانش آموز فعال خودش را متناسب با نیاز هر 
لحظه نوشونده ی جامعه پرورش دهد. وجود 
برخی از شرکت های نوآفرین )استارتاپ ها( 
دانش بنیــان، مصداقی از نــگاه متفاوت 
بنیان گذاران آن هــا به نیازهای جامعه و 

کوچک مشاور
 من مشاور مامان و بابام هستم
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و البته پیرامون نگاه اقتصادی، در خدمت شما 
هستیم. در قسمت های پیشین، از اهمیت شغل 
و رابطه ی کسب وکارها صحبت کردیم و اصالت 
را به تولید ارزش برای رفع نیازهای مردم دادیم. 
به تبع آن از گــردش اعتباری به نام »پول« در 
جامعه نیز سخن به میان آوردیم. نقش دولت ها 
را حکمروایی  از طریق ایجاد بستر مناسب برای 
گردش پول دانســتیم تا در آن بستر، زمینه ی 
مشارکت همه ی افراد در رشد جامعه از طریق 
چرخه ي اقتصادی فراهم شود. در این مسیر به 
واژه ی »استعداد« افراد فعال در جامعه رسیدیم.

 این واژه برای ما معلمان بســیار آشناست، اما 
گاهی فکر می کنیم در نظام آموزشــی تکلیف 
ما با آن مشــخص نیســت. برای برخی از ما ما با آن مشــخص نیســت. برای برخی از ما 
معلمان و به  دنبال آن والدین، واژه ی اســتعداد 
چنان معنا پیدا کرده اســت که انگار فهرستی 
وجــود دارد که می توان با بررســی دقیق هر 
دانش آموز بر اساس آن فهرست، مجموعه ای از 
استعدادها را در طیف بسیار بالا تا بسیار پایین، 
مشخص کرد، به  گونه ای که مسیر رشد آینده ی 
دانش آموز را نشــان دهد. برای برخی دیگر از 
ما، بین توانمندهای جسمی، ذهنی و عاطفی 
دانش آموز به عنوان اســتعداد او با زمینه های 
شــغلی جامعه تفاوتی وجود دارد و در تلاشیم 
با پیدا کردن روابط ماتریسی بین توانمندی های 
دانش آموزان با نیازهای شغلی جامعه، آن ها را در 
انتخاب مسیر آینده  شان هدایت کنیم. برخی از 
ما امکان کسب درآمد بالاتر را نیز در این برنامه 
وارد می کنیم. در میان ما، کمتر کسی است که 
به خلق ارزش و در پی آن ایجاد ثروت بر اساس 

یافتن استعداد باور داشته باشد.
 در ایــن مســیر، می توان اصالــت را از روی 
شــغل های تعریف شــده ی فعلی در جامعه 
برداشت و به ترکیب منحصربه فرد هر انسان 
از میــزان توانمندی های جســمی، ذهنی 
و عاطفــی اصالت داد و انتظار داشــت که 
دانش آموز فعال خودش را متناسب با نیاز هر 
لحظه نوشونده ی جامعه پرورش دهد. وجود 
برخی از شرکت های نوآفرین )استارتاپ ها( 
دانش بنیــان، مصداقی از نــگاه متفاوت 
بنیان گذاران آن هــا به نیازهای جامعه و 
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من می خواهم 
 رئیس جمهور شوم

همراه بابا در مطب دکتر منتظر نوبتشان نشسته بودند. حسابی 
حوصله شان سر رفته بود. بابا گفت: »از وقتی ما آمده ایم، 10 
نفر رفته اند به اتاق دکتر، 3 نفر مانده اســت تا نوبت ما بشود، 
5 نفر هم بعد از ما هســتند.« کوچک مشاور بلافاصله گفت: 
»18 نفر.« او علاقه دارد سرعت بالای خود در عملیات ریاضی 
را تقویــت کند. بابا گفت: »فرض کن قبــل و بعد از ما بیمار 
دیگری نبوده اســت، دکتر هم جای دیگری بیمار نمی بیند، 
این جــوری روزانه فقط از 18 نفــر 120 تومان برای ویزیت 
می گیرد.« کوچک مشاور گفت: »خیلی زیاده؟« بابا که تا حالا 
داشــت ضرب و جمع می کرد گفت: »روزی 2 میلیون و 160 
هزار تومان، در ماه می  شــود 51 میلیون و 8٤0 هزار تومان. 
می دانی این یعنی چقدر پول؟« کوچک مشــاور خیره پدر را 
نگاه می کرد. می دانســت که پدر می داند او درک درســتی از 
این مقدار پول ندارد. بابا ادامــه داد: »دو برابر حقوق من! در 
حالــی که این دکتر وقت کمتری بــرای درس خواندن صرف 
کرده اســت و اگر محاســبه ی ما نزدیک به واقعیت باشد، او 
وقت خیلی بیشــتری از من دارد که بتواند استراحت کند و 
با خانواده اش گردش برود.«کوچک مشاور سریع گفت: »خُب، 
شــما چرا دکتر نمی شــوید؟« بابا گفت: »اولًا که من درس 
دکتری نخوانده ام، بعد هم اصلًا دکتری را دوســت نداشــتم 
که بخواهم درس دکتری بخوانم.« کوچک مشــاور پرســید: 
»دوســت نداشتم یعنی چی؟! چطور می فهمید که چه کاری 

را دوســت دارید و چه کاری را نه؟« بابا گفت: »خُب، راست 
می گویی، دوســت نداشــتم یعنی اینکه من حافظه ی خوبی 
برای حفظ کردن اســامی عجیب و غریب بیماری ها و داروها 
و... ندارم. دوست ندارم یعنی وقتی یک بیمار را می بینم، دلم 
می گیرد و تا چند روز حال خوشی ندارم. دوست ندارم یعنی 
ذهنــم برای فهمیدن رابطه ی آدم ها و احســاس هایی که در 
این رابطه ها به هم می دهنــد و از هم می گیرند، خیلی قوی 
و فعال بود. همیشــه کنجکاو بودم و همیشــه دوست داشتم 
کتاب هایی بخوانم که مطالبشــان در مورد این چیزهاست و 
می توانند جواب ســؤال های من را بدهند.« کوچک مشاور زد 
زیر خنــده و گفت: »انگار خدا خودش آدم ها را برای کارهای 
گوناگون آماده کرده است.« بابا گفت: »دقیقاً! آماده بودن برای 
انجام یک کار خیلی مهم است. به این می گویند استعداد. به 
نظرت تو برای چه کاری آماده ای؟« کوچک مشاور به فکر فرو 
رفت. گاهــی بریده بریده و کوتاه کوتاه چیزهایی هم می گفت: 
»نقاشــی...« »خانه سازی...« »ولی شعر حفظ کردن را دوست 
ندارم...« بابا خندید و گفت: »یک چیز دیگر هم هست. اینکه 
بدانی تو چه آمادگی ای داری کافی نیست. باید بدانی جامعه 
هم آماده  است یا نه؟« کوچک مشاور گفت: »حتماً آماده ا ست! 
مگر می شود جامعه دکتر نخواهد! نقاش نخواهد! مدیر نخواهد! 
رئیس جمهــور نخواهد!« بابا گفت: »درســت اســت. جامعه 
همه چیز می خواهد؛ ولی به اندازه ی نیازش. بعضي مشــاغل 
را بیشــتر و بعضی را کمتر. تازه اگر یک کم دقیق تر بشوی، 
می بینــی که دکتر در هند با دکتــر در ایران و دکتر در یک 
کشور دیگر ممکن است فرق بکند. باید ببینی جامعه آماده ی 

چه جور دکتری است!«

روابط شــغلی در پاسخگویی به نیازهاست. 
از  نوآفرین دانش بنیان مدلی  شــرکت های 
کسب وکار را بنا می گذارند که در آن گردش 
پــول از ســاختارهای پیشــین منصفانه تر 
اســت و زمینه ی بهتری را برای رشــد در 
اختیار انســان ها قرار می دهــد تا جایی که 
گاهــی خدمت دهنده و خدمت گیرنده یکی 
می شــوند. جامعه رو به تغییر است و برای 
نقش آفرینــی در مرکز ایــن تغییرات، لازم 
اســت فکرمان را ســیال کنیــم. فکری که 
بچرخد، زیرورو شــود و طرحی نو دراندازد. 
متن زیر کوششی اســت که نشان می دهد 
چگونه گفت وگــو با یک کــودک می تواند 
او را از به دام افتــادن در کلیشــه های جامعه 
نجات دهد و به او اجازه ی به فعلیت رســاندن 

توانمندی های درونی اش را بدهد.

کوچک مشاورقسمت پنجم


